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Abstract 
New treatment methods have brought new issues before religious science 
specialists, and one of these challenging issues is organ transplantation from 
humans or animals. Regardless of the principle of jurisprudence behind the 
permissibility or impermissibility of organ transplantation, the ownership of a 
transplanted organ in terms of its related effects, such as guarantee and payment, 
is always the source of debate and conflict, since it is subjected to jurisprudential 
sub-rulings on organ impurity, transplant permissibility or non-permissibility, 
and obligatory ritual purities. The main goal of this research is to examine the 
status ruling of human ownership in relation to the transplanted organ and to 
explain its jurisprudential foundations. Some people believe in the theory of 
ownership of organs based on the principle of ‘taslit’ or dominance and 
ascribing the status of property to the body organs. According to another theory, 
however, due to the non-absoluteness of human possessions, the transplanted 
organ falls outside ownership and its transaction is not allowed. The present 
study, which was carried out in a descriptive-analytical method, tries to justify 
the human ownership of the transplanted organ on the basis that the emergence 
of a rational benefit exempts the removed organ from the sanction of the 
transaction and the attribute of ‘maita’ or dead body- related rulings. In addition, 
the preservation of human life is also one of the interests that restricts the 
generality of the primary evidence, and this is the main finding of the research.  
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  چکیده
این  روش از  هاي نوین درمان، مسائل جدیدي را پیش روي کارشناسان علوم دینی قرار داده که یکی 

نظر از اصل حکم فقهی جواز یا  برانگیز، پیوند عضو از انسان یا حیوان است. صرف موضوعات چالش 
عدم جواز پیوند عضو، مالکیت عضو پیوندي از حیث آثار مترتب بر آن ازقبیل ضمان و دیه، همواره  
پیوند   عدم جواز  یا  و جواز  نجاست عضو  از  فقهی  فروعات  است؛ زیرا  نزاع  و محل  بحث  خاستگاه 

مسئله بر  طهارت،  به  مشروط  عبادات  تکلیفی  حکم  تا  می گرفته  وضعی  عارض  حکم  بررسی  شود. 
مالکیت انسان نسبت به عضو پیوندي و تبیین مبانی فقهی آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. برخی  

اعضا هستند. در مقابل، نظریه به استناد قاعده تسلیط و صدق عنوان مال بر عضو، قائل به نظریه مالکیت  
دیگر به دلیل مطلق نبودن تصرفات انسان، وي را فاقد حق مالکیت و عضو پیوندي را خارج از مالیت  

تحلیلی صورت گرفته    - شمارد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی  داند و معامله آن را جایز نمی می
کوشد تا دیدگاه مالکیت انسان بر عضو پیوندي را مانند عضو اصلی موجه سازد با این مبناي است، می 

می  خارج  میته  عنوان  و  معامله  تحریم  از  را  مقطوع  عضو  عقلایی،  منفعت  ظهور  که  سازد. عمده 
زند و این براین که وجوب حفظ جان آدمی از جمله منافعی است که عموم ادله اولیه را تقیید می افزون 

  همان یافته اصلی تحقیق است. 
  

  .میته، پیوند اعضا، عضو پیوندي، مالکیت بر عضو، طهارت: کلیديواژگان 
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  مقدمه
از میان    عضو رادارنده  براي  ، انحصار منفعت  انسان  تحول کارکرد اعضاي بدنامروزه،  
رد. این موضوع  ندا  قبلی  که سابقه   است  پیدا شده  عضوبراي  جدیدي  منافع  و    برداشته

پیشرفت پزشکی  مرهون  نخست    کهاست    عرصه  وهله  و  در  علم  ارزشمندي  اصل  با 
    .)12/(جاثیه سازگار است  در خدمت انسانعالم هستی امکانات   تسخیر

دیگر،   سوي  بیمارياز  برخی  پیوند  ها  درمان  طریق  یا  از  زنده  انسان  بدن  اعضاي 
شود  انجام می  العینیا نجس  اللحمکولأغیرمیا    اللحمکولأم حیوانات  رده و در مواردي  م

که    یابدمیعضو مقطوع عنوان میته    که با احکام اولیه فقهی ناسازگار است. براي مثال،
است انتفاع  و حرمت  نجاست  آن  مقابل،    .حکم  نجات    انسانحیات  ارزشمندي  در  و 

آیات و روایات  ناپذیرتردیداز اصول دینی    جان او از  اعم  منابع شرعی  گواه   ،است و 
داند:  میهمه مردم  ي جان  جان یک نفر را معادل احیا   يقرآن کریم احیا   .است  مهماین  

  ).32» (مائده/من أحیاها فکأنمّا أحیی الناس جمیعاً«
فقه شیعه   در تقابل هم قرار دارند، اما مفتوح بودن باب اجتهاد در این دو اصل ظاهراً 

  دینی قرار داده کارشناسانرا پیش روي تدقیق تحقیق و  مسیر  دینی،و منابع غنی معارف 
درمان  ویژه در موارد اضطرار که  به  ؛ابندیکه علاج فقهی و مبانی شرعی آن را در  است 

  است.  پیوند عضو منحصر در
احکام وضعی عضو    جواز پیوند عضو را بررسی کرده است، امانوشتارهاي متعددي  

ولیت مدنی اعم  ئمس،  خسارت وارد بر آن  ، حکمپیوندي ازقبیل مالکیت اعضاي پیوندي
مورد  تاکنون    دست،ازاینو موضوعاتی  له  ئضمان و دیه و جایگاه فقهی و حقوقی مس از

  . خوردباره به چشم نمی  و تحقیق مستقل و مستدلی در اینبررسی قرار نگرفته است 
استدر خصوص  پژوهش حاضر   پیوندي  اعضاي  مالکیت  به  که    بررسی  توجه  با 

تأمل و   مند نیاز اثبات این ادعا  انسان با اعضاي بدن خود،  ارتباط    بارهنظر فقها دراختلاف
به مالکیت  است؛ زیرا عدهبیشتر    واکاوي قائل  بدن خوداي  بر  اي  هستند و عده  انسان 

در نظریه مالکیت نیز حقیقی یا    . داننداین رابطه را از نوع تسلط یا حق انتفاع می  ،دیگر
  شود.مطرح میاعتباري بودن آن 

انسان  پرسش بدن  اعضاي  آیا  که  است  این  می  اصلی  و  دارد  معنون  مالیت  تواند 
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آیا میبه با فرض پذیرش،  بهعنوان ملک شود؟  را  تبع اعضاي اصلی به  توان این حکم 
  با توجه به اختیار انسان در تصرف و سلطه بر اعضاي خود،  عضو پیوندي سرایت داد؟

توان آن را به دیگري تفویض کرد؟ از آنجا که  آیا این مالکیت قابل اسقاط است یا می
چه   عناوینی چون میته خارج از مفهوم مال است،  و استمالیتّ، یکی از عناصر مالکیّت  

  اي بین عضو پیوندي و پذیرنده آن وجود دارد؟رابطه

  شناسی . مفهوم1

  . عضو1-1
بدن    عضو در  متمایزي  هر بخش  یا  «اندام  معناي  به  پزشکی  علم  در  اعضا)  آن  (جمع 

این  با استفاده از  ).  918، ص.  2، ج1375خصوصاً هر اندام انتهایی» آمده است (دورلند،  
یی  اعضامانند دست، پا و... . آن    توان دریافت که «عضو» هر جزئى از بدن است مى  معنا
مغز و    ،قلب  ازقبیل  ستا  اساس نیرو و توان آدمى هستند و بقاى شخص نیازمند آنکه  
آن  کبد وجود  به  بستگى  انسان  نوع  بقاى  که  اعضایى  رئیسىو  اعضاى  از  دارد،  اند  ها 

 ). 610م، ص. 1987(بستانی، 

 . مال2-1

به هر چیزي گفته می  مال، از ریشه از نظر  «م ي ل» و «م و ل»، در اصطلاح  که  شود 
به دخیل مردم  آنان  معاش  در  و  مرغوب  و  مطلوب  آنان  نیازهاي  کردن  برطرف  منظور 
به امور زندگی و  عبارتباشد.  تدبیر  از هر چیزي که مردم در  عبارت است  مال  دیگر، 

دارند   نیاز  بدان  خود  فوت  از  بعد  حتی  و  بیماري  و  صحت  حال  در  خود  حیات 
بجنوردي،   ج 1377(موسوي  اختصاصی  ).29، ص  2،  تعریفی  مدنی،  قانون  مال    از  در 

حقوقی    اصطلاحتوان تا حدودي از این  نشده است، اما با توجه به مواد قانون مدنی می
اموال مادي و اموال غیرمادي،   مال اعم ازکه   کرد  تعریف  گونهاین  را  آن  و  کرد  رفع ابهام

همچنین،   .کند  برطرفچیزي است که مفید باشد و یک نیاز اعم از مادي یا معنوي را  
  . قابلیت اختصاص یافتن به شخص معینی را داشته باشد

معنی اصطلاحی آن مأخوذ از معنی لغوي این عبارت (ما یبذل بازائه المال؛ ما یرغب  
است؛ مالیت  ملاك  در  عرف  اعتبار  تعاریف،  این  مشترك  قدر  است.  العقلاء)  زیرا   به 
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مالیت هر چیزي هم از لحاظ اصل وجود مالیت و هم از نظر مرتبه و مقدار مالیت، تابع  
عرضه و تقاضاست. بنابراین، اگر شیئی هیچ منفعتی نداشته باشد، اما یک غرض سیاسی  
و غیرسیاسی از اغراض عقلایی در فروش، حفظ و خرید آن وجود داشته باشد و چنین  
ایجاد   باعث  تقاضا  و  رغبت  آن  شود،  شیء  آن  خرید  به  میل  و  رغبت  منشأ  غرضی 

 ). 10، ص.  3، ج1392شود (خمینی، حساسیت در آن شیء می

  ت مالکیّ. 3-1
در لغت   ا کسره» بهو «الملکی  هو ضم  هفتح   ا» بهمیم و «الملک  گانها حرکات سه«الملک» ب

بر آن است  داشتنمعنى  ه  ب  کمصدر ملک یمل  الشیء:    :چیزي و تسلط و استیلا  ملک 
  .)514، ص.  1386(مشکینی،  استیلا و تسلط بر آن چیز است 

گفتمی و میرابطه  مالکیت   توان  دارد  قرار  چیزي  و  انسان  بین  که  است  تواند  اي 
در مورد   اغلبهرگونه تصرفی در آن کند جز آنچه مورد استثناي قانون است. این رابطه 

می کار  به  منافع  یا  بودنو    رود اعیان  اختیار  صاحب  معناى  به  می گاه  کار   ؛ رودبه 
است:همان آمده  معنا  این  قرآن کریم  در  لا  رَبِّ«  طور که    1»أخَِی  وَ  نَفْسِی  إِلّا  أَملْکُِإِنِّی 

 الْأرَْضِ  وَ  اءِالسَّم  مِنَ   یَرْزُقُکُمْ  منَْ  قُلْ«گاه هم به معناى مالکیت تکوینى است:  ).  25مائده/(
وسیع  ،بنابراین  .)31(یونس/  2»الْأَبْصارَ  وَ  السَّمْعَ  یَمْلکُِ  أَمَّنْ معناى  در  موارد  مالکیت   ،

 شود. را شامل مى یادشده
یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزي را که در دست    تنها   انسان درحقیقت،  مالکیت

او و چیزي که در اختیار وي    میاناي  و رابطه  علقه  ،کسی قرار دارد (و متعلق به اوست)
یا اینکه آنچه را که    استکنند که این رابطه، منشأ تسلط وي بر آن چیز  اعتبار می  است،

ین معنا  ا)؛  54.  ص  ،1ج  ،ق1410یزدي،  (  کنند عبارت است از همان تسلط»  اعتبار می
«مالکیّت، موضوعی اعتباري و ازجمله    :به کار رفته استدر عبارات برخی از فقها نیز  

است» آن، سلطه  که  )30، ص.  1، ج1392،  (خمینی  3احکام  همچنان  جواهر  ؛  صاحب 
)،  صاحب جواهرنجفی ((مالکیّت عرفی عبارت است از سلطه و استیلاء»  «  آورده است:

  .)122، ص.  3، ج 1362
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  . صدق مال بر اعضاي بدن انسان2
چیزي   گاه  است.  وجه  من  خصوص  و  عموم  رابطه  ملک،  و  مال  بین  منطقی  نظر  از 

شود مانند هیزم در صحرا و گاه ملک است، اما عقلا  مالیت دارد، ولی ملک شمرده نمی
به پرداخت در ازاي آن ندارند مانند چند دانه گندم که ملک شخص است، اما   رغبتی 

  ارزش مالی ندارد و گاه هم مال است و هم ملک مانند اموال تحت مالکیت افراد. 
و در صورت اتلاف، متلف مسئول    بوده  قیمت   داراي   که   منفعتی  یا  عین  هر  به  فقها

(امام)،   (خمینی  گویند  مال  باشد،  آن  از  انتفاع  و  حیازت  احتمال  آنچه  یا  ،  1392باشد 
شود که مال، شیء ارزشمندي است که در  ). از تعریف لغوي استنباط می150، ص.  1ج

دانان عنصر اصلی مال را داشتن ارزش  گیرد. برخی حقوقازاي آن پرداختی صورتی می
(کاتوزیان،   ص.  1376اقتصادي  (جعفري  10،  داشتن  اختصاص  قابلیت  برخی  و   (

ص.  1381لنگرودي،   دانسته4،  پذیرفته)  را  اخیر  خصوصیت  فقها  برخی  البته  اند  اند؛ 
  ). 4، ص. 1، ج1377(خویی، 

ازاي خارجی ندارد، بلکه اعتبار عقلی و ذهنی  بهمالیت، اعتبار عقلایی است؛ یعنی ما
است که عقلا براي شیء فرض می کنند. منشأ این اعتبار، نفعی است که باعث رغبت  

به   میعقلا  میآن  آن  آوردن  دست  به  براي  که  جایی  تا  حیازت  شود  مانند  کوشند 
می قرار  عوضی  آن  قبال  در  یا  آن مباحات  بر  منفعتی  هیچ  که  باشد  چیزي  اگر  دهند. 

تشریعی؛   یا  است  تکوینی  یا  نیز  منفعت  نداشتن  نیست.  مال  شیء  این  نشود،  متصور 
  یعنی منفعت آن حرام است و در حکم نداشتن است مثل خمر.

در فقه معامله اشیاي فاقد منفعت باطل و فاسد است و مراد از منفعت، منفعت مورد  
اعتناست. گاه شیء فاقد هرگونه منفعت است؛ یعنی نه منفعت شخصی دارد و نه نوعی  

رود؛ یعنی هیچ مرغوبیتی در  و نه در حال حاضر منفعتی دارد و نه امید به منفعت آن می
  آن نیست که منشأ مالیت شود. این قسم از معاملات باطل و فاسد است. 

مالیت به اعتبار خاصیت و منافعی است که شیء متصف به آن است؛ پس اگر داراي  
اعتبار می باشد،  تعیین میمنفعت عقلایی  نسبت به رغبت مردم  شود. یابد. مالیت شیء 

می شمرده  مال  زمره  در  عقلایی  منفعت  داشتن  لحاظ  به  انسان  بدن  اما  اعضاي  شود، 
گذاري آن مرسوم نیست و موضوعات مالی عارض بر آن از قبیل دیه، جنایت و... قیمت

  معامله جان است و دریافت عوض در قبال آن نیست. 
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). در گذشته  85، ص.  1390دانند (صفایی،  برخی عنصر زمان را در مالیت دخیل می
شناخته بدن  اعضاي  امروزي  آن کارکردهاي  و حکم  «میته»  مقطوع،  عضو  و  نبود  شده 

ها  نجاست بود. امروزه با پیشرفت دانش بشري این اعضا از منابع مهم در درمان بیماري
سلول  از  عضو  تولید  بلکه  است،  پیوند  طریق  یافتهاز  از  بنیادي  دیگر  هاي  علمی  هاي 

  شود.   شمرده می
پس اعضاي بدن به اعتبار ارزشمندي و انتفاع آن در عرف عقلا داراي مالیت است  

داماد،   ص.  1384(محقق  همین330،  مصالحه  ).  در  احتیاط  به  حکم  فقها  برخی  طور 
اند (مکارم  کردن یا قرار دادن پول در برابر حق اختصاص یا اجازه جدا کردن عضو داده

  ).443، ص. 1،ج1427شیرازي، 
با پذیرش مالیت براي اعضاي بدن انسان، حکم مالیت عضو پیوندي به طریق اولی  

انکارناپذیر است. ترمیم عضو  به اثبات می منفعت حلال و عقلایی آن  رسد؛ زیرا اولاً، 
بیماريآسیب درمان  و  بهدیده  از ها  آدمی  جان  اهمیت حفظ  و  اضطرار  مواقع  در  ویژه 

شمار منافع مهم آن است و ثانیاً، اگر عضو مقطوع عنوان میته دارد یا عضوي از حیوان  
العین است، ادله منع معامله اعیان نجس شامل این مورد نیست، بلکه منصرف به  نجس

؛  13، ص.  2ق، ج1410جایی است که منفعت حلال و قابل اعتنا نداشته باشد (خویی،  
(صاحب جواهر)،   سبزواري،  13، ص.  22، ج1362نجفی  ).  42، ص.  16ق، ج1413؛ 

تواند مورد  شود و نیز میاساس، مطابق معنی لغوي در ازاي آن مال قرار داده میبراین
. ، ص1399مصالحه در برابر عوض باشد؛ چه صلح عقد مستقلی باشد (خمینی (امام)،  

  ) یا فرع بر عقود دیگر. 597
می  اصلی  عضو  جانشین  پیوندي  عضو  پیوند،  عمل  ایفا  در  را  آن  نقش  و  شود 
میکند. همانمی اصلی  اعضاي  که  بهگونه  پیوندي  اعضاي  شود،  تلقی  مال  خاطر  تواند 

از   تخصصی  خروج  و  است  مصالحه  و  معامله  قابل  و  دارد  مالیت  منفعت  داشتن 
  معاملات باطل دارد. 

  و ماهیت مالکیت انسان بر اعضاي بدن خود أشنم .3
از   فقها  تعریف  به  توجه  خود  أمنش  مالکیّت،با  اعضاي  بر  انسان  از  می  مالکیت  تواند 

  . اعضاي بدن مورد بررسی قرار گیردانطباق آن در مورد باشد که لازم است ي امور 
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  سلطنت و ید. 1-3
دارد تصرف  اختیار  و  سلطنت  خود  جوارح  و  اعضا  بر  به  ا  .انسان  تعبیر  سلطنت  ین 

انفسهم»   اموالهم و  طون علیالناس مسلّقاعده «   هاي فقهی بهو در کتاب  شودمی  مالکیّت 
که است  شده  تعبیر  چنین  و  همان  مستند  مسلط  انسان  مال خود  بر  که  بر    ،استگونه 

  ).17، ص. 2ق، ج1416است (مکارم شیرازي،  نفس خویش نیز مسلط  
و )  101، ص.  1381یکی از عناصر مالکیّت، تصرف و تسلط مطلق است (کاتوزیان،  

جان آدمی به دلیل منافع معقول و مشروع آن ارزشمند و اعضاي بدن او داراي مالیت  
صورت دیگري بیان کرده  ). برخی این مطلب را به172، ص.  2ق، ج1410است (یزدي،  

اند؛ یعنی و از طریق اولویت نفس و جان و قیاس با اموال، سلطه بر نفس را ثابت کرده
ازآن ارزش جان  مال  به طریق اولی  آدمی است و  ارزشمند است که محصول جان  رو 

نظر به    االله علیه)(رحمت  خمینیامام  ).156، ص.  2، ج1369بیش از مال است (منتظري،  
خود    مالکیّتتفاوت   نفس  بر  انسان  تسلط  به  معتقد  تسلط،  سلطه  استو  این  را    و 

داند  موجب حقی   آنکه  می  اساس  تصرفیمی  بر  هرگونه  و   را  تواند  شرعی  مانع  که 
 ،(امام)(خمینیاین تسلط، مقدم بر تسلط بر مال است    انجام دهد.  ،قانونی نداشته باشد

. حال که انسان مسلط بر مال خویش و مالک آن است، تسلط و )32، ص.  1، ج1392
هرچند در رویکرد فقهی  مالکیت وي بر نفس، اولی بر تسلط و مالکیت بر مال است؛  

  نظر وجود دارد.توان این تصرف را به نفوس سرایت داد یا نه اختلافبدر اینکه 
اقتضاي این مالکیت،  داند، بهرو که انسان را مالک اعضاي خود میدیدگاه دیگر، ازآن

براي او حق تسلط ذاتی و تکوینی قائل است. علامه طباطبایی آورده است «ملک، یک  
است ب  نوع اختصاص مخصوص  دیگر  هکه  به چیزى  قائم  چیزى  اختصاص،  آن  خاطر 

آنمى تصرفات  ،شود و لازمه  است و صحت  مى  ،صحت تصرفات  به کسى  شود  قائم 
  ).35، ص. 1، ج1374» (طباطبایی (علامه)، آن چیز است  مالک  که

مورد   ادله  قائلااز  بر  استشهاد  تمام  سلطهن  واگذاري  از  که  است  معتبري  روایات   ،
که فرمودند    )السلامعلیه(صادق  روایت امامدهد ازجمله  امور مؤمن به خودش خبر می

أَلَمْنفَْسَهُ  یُذِلَّ  أَنْ  إِلَیْهِ  یُفوَِّضْ  کلَّهَا وَ لَمْ  أُمُورَهُ  إِلَی الْمُؤْمِنِ  فَوَّضَ  جَلَّ  عَزَّ وَ  اللَّهَ  إِنَّ«  تَسمَْعْ  . 
خداوند تمام امور مؤمن را    اهمان»؛  ...لِلْمُؤْمِنِینَ  وَ  لِرَسُولِهِ   وَ   الْعِزَّةُ  هِوَ للِ  عَزَّ وَجَلَّ  اللَّهِ  لِقوَْلِ
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به او واگذار کرده، اما به او اجازه ذلیل کردن نفس خویش را نداده است. آیا سخن خدا  
، 5ق، ج1407،  (کلینی  ...   خدا و پیامبر و مؤمنان است   اى که فرمود عزت ازآنِرا نشنیده

 .)63ص. 
ها براى وى  تفویض و واگذارى تمام امور به مؤمن به این معناست که در همه زمینه

است    «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»معناى قاعده  ین  حقى مشخص شده و هم
اشکال  )164- 165  ق، صص.1415  قمی،مؤمن  ( داراي  خود  تسلیط  قاعده  به  استناد   .

گیري و اختیار همه امورات مؤمن به  است، اما گفتنی است از این اخبار، تفویض تصمیم
  شود و قدر متیقن، افعال خارجی او مراد است.  او استنتاج نمی

  خدا قول از رسول  ندر حدیث مسلطنت بر نفس با این اشکال مواجه است که اولاً،  
) به تسلط بر اموال تصریح شده (الناس مسلطّون على اموالهم) و به  االله علیه و آلهلی(ص

اشاره «نفس»  بر  سلطنت  امااى  موضوع  فقهى،    نشده،  متون  از  بعضى  «و    عبارتدر 
علت    ظاهراً  ).37، ص.  1ق، ج 1428(بروجردي،    است   شدهموالهم» عطف  انفسهم» به « ا

از قرآن مجید چنین عطفى وجود داشته است و   موضوعاین   آیه  آن است که در چند 
کاتب  و  اشتباهى  انساخ  چنین  دچار  مزبور،  آیات  به  ذهنى  انس  دلیل  به  مزبور  متون  ن 

با    ،اندشده فقهاى معاصر  را استنتا  افزودناما  بر نفس  اند  ج کردهقاعده اولویت، تسلط 
 ).233، ص 1384(محقق داماد،  

ثانیاً، قاعده در مقام بیان سلطنت مطلق انسان بر مال نیست که بتوان سلطنت نفس را  
به عدم اضرار به دیگران و اسراف و عدم اتلاف مال و   از آن استنتاج کرد، بلکه مقید 

ازاین مواردي  و  ربوي  معاملات  در  آن  دادن  مالکیت  قرار  ادله  اطلاق  با  که  است  قبیل 
دست آورد؛ توان از طریق این قاعده بهبراین، تسلط مطلق را نمیناسازگار است. افزون

ویژه مواردي که در تحقق تصرف داشتن یا نداشتن آن تردید وجود دارد؛ زیرا منشأ  به
تردید اگر از بعد قابلیت شرعی باشد و از نظر عرف مشکلی نباشد، بر اساس عموماتی  

) یا بر  56، ص.  2، ج  1410؛ یزدي،  29، ص.  1، ج1392مانند عقد صلح (خمینی(امام)،  
، ص.  1، ج1425توان حق تصرف قائل شد (مکارم شیرازي،  اساس اصل اباحه اولیه می

درحالی23 نمی)  تصرف  ازقبیل  را  خود  اعضاي  با  انسان  ارتباط  دلیل  که عرف  تا  داند 
  شرعی دیگري بر آن اقامه شود. 

نظر   از  اما  دارد،  را  خویش  اعضاي  از  انتفاع  حق  فرد  پیشین،  استدلال  به  نظر 
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واسطه این  که هر تصرفی که بخواهد به طوري شرعی اجازه انتفاع او مطلق نیست؛ به 
سلطه انجام دهد؛ یعنی در حق و حکم بودن این سلطه تردید وجود دارد؛ زیرا یکی  

ویژگی  دارد.  از  دلیل  به  نیاز  این موضوع  و  است  انتقال  یا  اسقاط  قابلیت  هاي حق، 
ترتیب،  این هاست. به رو در صورت نبودن دلیل شرعی، اصل، نبودن این ویژگی ازاین 

مقام عضو  سلطه مطلق انسان بر اعضاي خود پذیرفته نیست. اگر عضو پیوندي قائم 
اصلی شمرده شود، به طریق اولی، سلطه و مالکیتی بر آن نیست. اگر عضو مستقلی  

همان  سلطه  باشد،  اوست،  خلقت  مقتضی  که  خود  اصلی  عضو  بر  انسان  که  طور 
تسلطی   نیز  است  شده  او  بدن  جزو  درمان  اضطرار  به  که  عضوي  بر  ندارد،  مطلق 

  ندارد تا تعبیر به مالکیت شود. 

  یی بودن ملکیت بدن عقلا. 2-3
بر اساس  از نظر عقلى و    دانند.برخی فقها ملکیت انسان بر بدن را موضوعی عقلایی می

در جسم   انسان  تصرف  توانایى  بر  اصل  عقلا،  سلطهسیره  و  او  خود  این  ستداشتن   .
، ص. 1، ج 1392رود (خمینی (امام)،  استدلال در اثبات سلطنت بر نفس نیز به کار می

از  اعتبار عقلا می رو که مالکیت را). برخی فقها ازآن23 دانند، حق تسلط و تصرف را 
  .)54، ص. 2ج، 1410،  یزدي(  کنندعوارض این اعتبار عقلایی تلقی می

از امور اعتبارى و وجود آن به اعتبار عقلا وابسته    شرح سخن این است که ملکیت
عقلاست اعتبار  عین  ملکیت  بلکه  است.  است،  ذهنی  اعتبارات  ازجمله  ملکیت  زیرا  ؛ 

ملکیت حقیقی که مصداق بارز آن مالکیت خداوند نسبت به جهان هستی است، گاه در  
رود. اعتبار مالکیت یعنی ذهن مورد مالکیت انسان نسبت به اعضاي خود نیز به کار می

کند و آن را به دیگر اموال و املاك سرایت  شبیه این سلطه را در عالم خیال تصور می
هاي دیگر. عقلا هم همین را اعتبار  دهد مانند مالکیت انسان نسبت به خانه یا داراییمی
سلطهمی که  است.  کنند  اعتباري  و  فرضی  معنااي  این  به  توجه  براى    ،با  عقلا  هرگاه 

این مالک  را  انسان  و  کرد  خواهند  نیز  ملکیت  اعتبار  ببینند،  مالیت  بدن  گونه  اعضاى 
امامدانندفروعات خویش مى (ره) می.  موارد، سلطنت  گوید: «چهخمینی  برخی  در  بسا 

در نظر گرفته شود و ملک و حق تعبیر نشود همانند سلطه مردم بر اموال خود؛ چراکه  
سلطه همچنانچنین  و  است  عقلایی  جان اي  بر  دارند،  سلطه  خود  اموال  بر  مردم  که 
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خویش نیز سلطه دارند و چنانچه از نظر عقلا منع قانونی و از نظر متشرعه منع شرعی  
،  1392(خمینی (امام)،  4توانند به هر شکل در اموال خود تصرف کنند»در کار نباشد، می

  ).32، ص. 1ج
کند  االله) معتقد است وجدان، ضرورت و سیره عقلا حکم میمرحوم خویی (رحمت

امضا   را  این سلطنت  باشد. شارع مقدس  نفس خویش مسلط  بر عمل و  که هر فردي 
آن نفس  به  مربوط  که  تصرفاتی  از  را  مردم  و  (خویی،  کرده  است  کرده  منع  هاست، 

  ). 302- 303، صص. 2ق، ج1418
وجود رابطه میان انسان و اعضاي بدن انکارناپذیر است و اختلاف در ماهیت رابطه  
است. اصل اولیه نیز مبیّن توانایی انسان در تصرف بر بدن است؛ گرچه این تصرفات در 

قد استفید من شود. شیخ انصاري آورده است «واسطه عقل و شرع محدود میمواردي به
  ). 116ص.  1، ج1414» (انصاري،ضرار بالنفستحریم الا  هالنقلیّ و هالعقلیّ هالأدلّ

داند  االله مکارم شیرازي تسلط مردم بر نفس خویش را مستفاد از بناي عقلا میآیت
شود  پذیر است و شامل هر نوع تصرفی نمینه آیه و روایت؛ البته این سلطه تخصیص

  ).37، ص. 2ق، ج 1424(مکارم شیرازي،  
جانىمدهع ضمان  دلیل  بیمار  ترین  از  اذن  اخذ  به  پزشک  الزام    عقلاست؛بناى    و 

گونه که در موارد اتلاف اموال نیز بناى  همان  ؛گرفته عمدى نباشدگرچه جنایت صورت
  ).131، ص. 1395است (قاسمی، ترین دلیل  عقلا مهم

ازاین منزله مالک است.  نازل  تصرفات، قرار دادن مأذون،  رو ضمانی  فلسفه اذن در 
از وجود   پزشکی حاکی  معالجات  و  معاینات  در  بیمار  اذن  لزوم  نیست.  مأذون  متوجه 
رابطه بیمار با بدن خویش است و تبرئه پزشک از مسئولیت کیفري منوط به التزام وي  

  در اخذ اذن است. 
حقوق  دیدگاه  و  اذن  فقهی  روشنتعریف  را  مسئله  میدانان،  عبدالفتاح  تر  کند. 

اینحسینی   را  اذن  «مراغی  که  است  کرده  تعریف  رخصت  گونه  از  است  عبارت  اذن 
تصرف در  است  مالک  حکم  در  که  هرکس  یا  تصرف    و  مالک  از  قبل  که  رخصتى 

نام   "اجازه "شود، اما اگر رخصت بعد از تصرف باشد  نامیده مى "اذن" ، گیردصورت مى
مراغی،  دارد (حسینی  ج1417»  ص.  2ق،   ،506» حقوق،  در  رضایت  ).  انشاى  اذن 
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شده    لگذار یا مالک یا نماینده مالک یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قائقانون
است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیرمعین براى انجام دادن یک عمل حقوقى  

  ). 26، ص. 1380زاده، » (فصیحییا تصرف خارجى است
  دانند، براي او نوعی حق تصرف رو که بیمار را مالک یا در حکم مالک میعقلا ازآن
  شود.قائل هستند. پس فلسفه اذن به مالکیت او منوط میدر بدن خود 
به  می عضو  شمرده  او  اعضاي  از  و  پذیرنده  بدن  جزو  پیوند،  و  واسطه  شود 

فهم   از  خارج  اولاً،  او  بر  غیر  سلطه  و  تصرف  حق  و  عضو  مالکیت  عقلی  امکان 
عقلاست و ثانیاً، لازمه آن مالکیت دو فرد بر مملوك واحد است. صغري این است  
و   شود  دیگر  شخص  ملک  دوم  بار  براي  است،  شده  شخص  ملک  که  چیزي  که 

که   این است  بالضرور کبري  مثله   ة اللازم  فالملزوم  عبارات  باطل  این اصل در  فقها  . 
لایملک  و  لایستحقّ  المستحق  و  المملوك  می   نظیر  (شیخ)،  دیده  (انصاري  شود 

 ). 343، ص.  1ق، ج 1411

  . ذاتی بودن مالکیّت بدن3-3
نوع  اعضاى    با  انسان  رابطه از  م  است.ت حقیقى  لکیّام بدن  که  است  این  ت  لکیّ اظاهر 

است نشده  اعتبار  خودش  نفس  به  نسبت  اعتباري.  انسان  از    مالکیت  است  عبارت 
شناسد و به و قانون آن را معتبر می  شودمیکه بین شخص و چیز مادي تصور  اي  رابطه

  آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیري کند   دهد که انتفاعات ممکنه را از مالک حق می
  ).42، ص. 1، ج1363، (امامی

نمی چشم  به  اعتبار  این  بر  دلیلی  حقوقی  و  شرعی  منابع  بدر  بلکه  رخى  خورد، 
میدانان،  حقوق او  طبیعی  حق  را  خود  بدن  بر  انسان  مالکیت  حق  دانند  برخورداري 

اعضا و اجزاى وجودى انسان، قائم    از سوي دیگر،  .)349، ص.  1ق، ج1410(شهیدي،  
درنتیجه، انسان از لحاظ تصرف    .و وابسته به وجود خود اوست و هویت مستقلى ندارد

) و این همان مالکیت ذاتی  21، ص.  1، ج1374،  (علامه)  ىیطباطبا(  ها آزاد استدر آن 
  است.  

ذاتی به،  مالکیت  تواند حدود و تصرف  شخص می  ،موجب آنحق دائمی است که 
، ص. 1، ج1377 ی،ی(خو  و از تمام منافع آن استفاده کند  را به خود اختصاص دهد  مالی
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به ).  53، ص.  1390؛ رجایی و همکاران،  118، ص.  9ق، ج1412  حسینی روحانی،  ؛26
از    ؛ه خود مالک استانسان نسبت به نفس، اعضا، افعال و ذمّ یی (ره)،االله خوتعقیده آی

  ). 27، ص.  1، ج1377(خویی، نوع مالکیت ذاتیه اولیه 
قوا    ، افعال   توان گفت مالکیت اعتباري برگرفته از مالکیت حقیقی انسان نسبت به می

اي را میان محصولات کار  سازي آن، وجود چنین رابطهاست که با شبیهو اعضاي خود  
  ). 50، ص. 1، ج 1389کند (مطهري،  و طبیعت تصور و اعتبار می
هو مأخوذ من معنی   واالله علیه) نیز بر این عقیده است که « علامه طباطبایی (رحمت

لنا بصراً و سمعاً    آخر حقیقی نسمّیه أیضاً ملکاً و هو نحو قیام أجزاء وجودنا و قوانا بنا، فإنّ 
الملک   هذا  معنی  و  رجلاً  و  یداً  قائمانّها  و  وجودها  مستقلّ  هفی  غیر  بل   هبوجودنا  دوننا 

الحقیقی  همستقلّ الملک  هو  هذا  و  شئنا  کیف  فیها  نتصرفّ  أن  لنا  و  (طباطبایی  باستقلالنا   «
  ). 21، ص. 1، ج1374(علامه)، 

  . دلایل قائلان به مالکیت عضو پیوندي4
عده پیوندي  عضو  با  انسان  رابطه  میدر  عضو  پذیرنده  بدن  جزو  را  آن  و  اي  دانند 

ازایناستدلال  دارند.  آن  بر  اصولی  و  فقهی  با  هاي  انسان  رابطه  در  که  اقوالی  همان  رو 
شود. این قول بر مبانی زیر استوار  اعضاي اصلی خود مطرح است، در اینجا جاري می

  است. 

  . تبدل عرفی موضوع1-4
بر اساس دیدگاه مالکیت عضو پیوندي، اگر با پیوند، عضو پیوندي عنوان سابق خود را  

می او  اعضاي  جزو  و  پذیرنده  فرد  به  متعلق  باشد،  داده  دست  این از  غیر  در  شود. 
صورت بر عنوان سابق خود باقی است. با این فرض که قدر جامع کلام فقها در تغییر  

صرف است  آن  عرفی  تغییر  تبریزي،موضوع،  (غروي  عقلی  دقت  از  ج1410نظر   ،4  ،
  ). 147- 148صص. 

نویسد «ظاهراً منظور از حقیقت، حقیقت نوعیه عرفیه است  فاضل لنکرانی (ره) می
(فاضل    5نه حقیقت عقلیه که از جنس و فصل تشکیل شده و اطلاع بر آن دشوار است»

  ).449، ص.  4ق، ج1432لنکرانی،  
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در پیوند عضو، متبادر این است که عضو به علت ناکارآمدي یا نقص تحت درمان  
قرار گرفته و دیگري جایگزین آن شده است. با این پیوند صورت قبلی و تعلق پیشین  

می دست  از  را  میخود  جدید  عنوان  و  جزو  دهد  و  است  پذیرنده  به  متعلق  که  یابد 
گونه که او مالک اعضاي اصلی خویش است، مالک  شود و هماناعضاي او شمرده می

زیرا احکام تابع اسم هستند و حقایق اشیا بر اسم جاري است. عضو پیوندي نیز است؛  
نمی آن  اولی و حکم  عنوان  با  دومی  عنوان  پیوند،  از  بعد  واقع،  باشد   در  یکسان  تواند 

بیفتند و تبدیل به نمک شوند (بحرانی، بی تا،  مانند زمانی که سگ و خوك در نمکزار 
  ). 471، ص. 5ج

  . انتقال2-4
مقصود از انتقال این است که شیء به اعتبار اضافه شدنش به محل خاصی که حکم به 

می آن  مینجاست  آن  طهارت  به  حکم  شارع  دیگري،  محل  به  انتقال  با  کند  شود 
ص.  6،ج1362(نجفی، صاحب  293،  از  نقل  به  مسئله  در  موجود  اقوال  و   حدائق ). 

مطهریت    ،اما از لحاظ عملاست،    و لا اشکال علیه   ا لا خلاف فیهممّصاحب جواهر،  
  ). 50، ص.  5تا، ج(بحرانی، بی این عنوان مورد سیره متشرعه است

اینکه حقیقت   نه  اضافه آن به مکان دیگر است  انتقال،  ملاك حکم در مطهریت 
، ص.  1ق، ج 1410موضوع اول تبدیل به حقیقت دیگري مباین با اولی شود (خویی،  

می 193 دیده  پیوند  جواز  به  قائلان  کلام  در  استدلال  این  از  ).  عضو  پیوند  و  شود 
دانند.  رو که انتقال سبب تطهیر است، جایز می العین را ازآن انسان یا حیوان یا نجس 

دهد و  عضو پیوندشده به سبب انتقال به بدن پذیرنده، نجاست سابق را از دست می 
واسطه انتساب آن عضو به محل دوم و تعلق آن به محل  پاك است. این طهارت به 

ازاین  (انتقال).  است  می جدید  یعنی  رو  دوم  محل  به  پیوندشده  عضو  تعلق  به  توان 
دانست.   ثابت  پیوندشده  عضو  بر  را  اصلی  عضو  وضعی  آثار  و  داد  حکم  پذیرنده 

رو که عضو متعلق به بدن انسان و او مالک اعضاي خویش است، مالک عضو  ازاین 
  شود. پیوندي نیز می 
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  . ادله قائلان به نفی مالکیّت5
نپذیرفته را  خویش  بدن  اعضاي  به  نسبت  انسان  مالکیت  فقیهان  این  برخی  دلایل  اند. 

  دسته بر نفی مالکیت از این قرار است. 

  . عدم تحقق اساس مالکیّت در رابطه انسان با اعضاي بدن1-5
اي بین انسان و ، تصرف تام، مطلق، انحصاري و دائم است. چنین رابطهمالکیتّاقتضاي  

  اعضاي بدن او متصور نیست. 
داند؛ مالکیتی که می  قاعده شرعی مالکیت عام و مطلقه خداوند، او را مالک حقیقی 

آیات   از  بسیاري  در  و  اوست  خالقیت  پذیرش  قهري  نتیجه  بلکه  ندارد،  دلیل  به  نیاز 
آیه   تفسیر  مانند  است  اشاره شده  کریم  الْأَرْضِ «قرآن  فِی  ما  وَ  السَّماواتِ  فِی  ما  ؛ »لِلَّهِ 

به همین   . رودمالک آنان نیز به شمار می   ، همه اشیاست  رب  آنجا که وي خالق ویعنی  
مطلق    ، سبب  مالکیت  و این  می   است  شامل  را  تصرفات  شیرازي،  (   شود همه  مکارم 
  ). 226، ص.  2، ج 1374

گیري دستگاه مالکیت و پذیرش این نوع مالکیت  مبانی نظري دخالت الهی در شکل
از جانب انسان همراه با محدودیت در آن است. در خصوص اموال، وجوب خمس و 
زکات، اعمال قدرت مالکیت خداوند است که در قرآن کریم با نشان دادن تمایل درونی 

لن تنالوا البرّ حتی  دارد: «میو فطري انسان به حب مال، پرده از سیطره مالکیت الهی بر
  ).92» (آل عمران/تنفقوا ممّا تحبّون و ما تنفقوا من شیء فانّ االله به علیم

از   او  برخورداري  و  انسان  ویژه  از  به علت خلقت  نوعی  و قدرت سلطه،  استعداد 
مالکیت به انسان تفویض شده که در طول مالکیت الهی است و مقید به حرمت القاي  
نفس در تهلکه و اضرار به آن است که استدلال عقلی نیز دارد؛ اضرار از مصادیق ظلم  

  است و قدر متیقن، هر ظلمی که معتدٌبه باشد، عقلاً قبیح و حرام است. 
سلطنت    اثر توانایی و  از حق دائمی که دراست  مالکیت حقیقی عبارت   اینکه،نتیجه  

دوام ملک به    وابستگی مطلق و  ،از سوي دیگر  بقاي ملک و  تام شخص در حدوث و
در وي  براي  شخص  می  وجود  ایجاد  مزبور  حقّبه.  شودملک  چنین  تمام    ،یموجب 

  . یابدآن به وي اختصاص می تصرفات در
مطلق   را  مالکیت  حق  خود،  اموال  به  نسبت  افراد  حقوق  تعریف  در  مدنی  قانون 
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نفی    30و    31داند مگر در مواردي که قانون استثنا کرده است (مواد  می قانون مدنی). 
مجرمانه   ماهیت  اموال،  مورد  در  که  است  تصرف  آن  ماهیت  دلیل  به  ممنوع  تصرفات 

  عمل و در مورد نفس، اضرار به نفس است نه نفی مالکیت شخص.
نیست.   مطلق  خود  بدن  بر  انسان  بحرانی  مالکیت  انسان    گویدمیمحدث  «اینکه 
پس اینکه او در تصرف    .ممنوع است  ،بتواند با نفس خود هر آنچه بخواهد انجام دهد

برسد نفس  اضرار  یا  اسراف  حد  به  اینکه  تا  کند  روایات    بر   ،تجاوز  و  آیات  اساس 
،  (بحرانی  از نفس و مال ممنوع است»ر  کننده بر تحریم اسراف و وجوب دفع ضردلالت

  ). 23، ص. 4تا، جبی
تنها  با این استدلال، ارکان مالکیّت در رابطه انسان با نفس خویش محقق نیست. نه

سلطه حیات  بقاي  و  حدوث  در  است؛  انسان  مقید  او  تصرف  انحاي  بلکه  ندارد،  اي 
تردید  طوري  به محل  آن  نبودن  یا  بودن  تصرف  به  تعبیر  محدودیت،  این  وجود  با  که 

  است.  

  . اصل عدم جواز تصرف2-5
هر تعبیري که درباره آن به کار رود    - با پذیرش وجود رابطه بین انسان و نفس خویش  

توان نوعی از تصرف و سلطه را براي  می  –مندي و تصرف  اعم از سلطه یا اختیار بهره
نمی  آن  به  توسل  با  و  است  بالمسامحه  مالکیت  تعبیر  که  متصور شد  را  انسان  او  توان 

وجود دارد و از سوي    مالک دانست؛ زیرا از سویی در تصرف بودن یا نبودن آن تردید
» به عدم  العدماصالۀدیگر،  آن، حکم  غیر  یا  این صفت  به  اتصاف  در  تردید  مواقع  در   «

اي وجود ندارد که بتواند مالکیت نفس  کند مگر دلیل بر آن باشد و چنین ادلهجواز می
اختلاف و  نفس  بر  اضرار  حرمت  ادله  بلکه  کند،  بیان  و  را  وابستگی  نوع  در  فقها  نظر 

به   قائل  سلطه،  این  استناد  به  برخی  است.  برداشت  این  بدن، عکس  با  ارتباط شخص 
می ایجاد  حاضر  وصف  با  مالکیّت  ماهیت  معتقدند  و  هستند  انسان  و  مالکیت  شود 

مستدل به دنبال همین است و اطلاق و تقیید از عوارض موضوع است که جاي بحث  
  دیگري دارد.  

توان در مسئله وجود یا عدم  پذیري مالکیتّ است که آیا میاشکال کلام در تشکیک
  ؛در عالم، کثرت وجود دارد  وجود ملکیت قائل به تشکیک شد؟ حقیقت این است که
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یعنی وجود کثیر است و این کثرت حقیقی است. این کثرت غیر از کثرتی است که از  
بالعرض وصف    ،کثرت  وشود  طریق ماهیات عارض وجود می ماهیت است و  صفت 

  شود.براي وجود می
این وجود  در  ممکنکثرت  وجودها  از  بعضی  که  است  بعضیگونه  و    ،واجب  اند 

و   مجرد  بعضی  و  بالفعل  بعضی  و  بالقوه  بعضی  معلول،  بعضی  و  علت هستند  بعضی 
  هستند.  بعضی ماده

برمی به وحدت  کثرات  این  آیا  که  این است  در  این   ؛ گرددبحث  آیا حقیقت  یعنی 
یا اینکه مختلف    ؛کثرات، واحد است یا نه یعنی آیا حقیقت این کثیرها یک چیز است 

جداگانه حقیقت  وجودات،  تعداد  به  و  دارد؟    است  هر  وجود  که  است  قائل  مشاء 
دیگري   از  مستقل  که  دارد  حقیقتی  براي خودش  تمام    استوجودي  به  موجود  و هر 

 اشتراکی بین یک وجود با وجود دیگر   وجهق دیگر مباین است و هیچ  یحقیقتش با حقا
همه با هم   ،گویند که وجودات در عین اینکه کثیر هستندن به تشکیک میائلاست. قنی

این   هستند  موضوعدر  موجود  که  دارند  معدوم    ؛اشتراك  (طباطبایی  یعنی  نیستند 
  ).279، ص.  1386(علامه)، 

مطابق با مبانی هر دو دیدگاه، قول به مالکیت عضو پیوندي معارض ندارد؛ زیرا بنا  
پذیري وجود و پذیرش نوعی رابطه بین انسان و نفس خویش، این  بر قول به تشکیک

نبودن است.   نقطه اشتراك آن در وجود داشتن و معدوم  باشد،  رابطه از هر سنخی که 
با اعضا و جوارح خود فراهم است؛ زیرا   انسان  این غرض در رابطه مضیق یا محدود 
اذعان   و جوارح خود  نفس خویش  و  انسان  بین  وابستگی  و  ارتباط  وجود  به  همگان 
است.   آن  عنوان  و  ماهیت  تعیین  و  رابطه  این  تفسیر  است،  اختلاف  مورد  آنچه  دارند. 

کند؛ زیرا صِرف  مطابق دیدگاه مشاء، حقیقت مستقل وجودات خللی به بحث وارد نمی
کند و تفاوت در ماهیت، تصرفی در این مطلب  درك رابطه در تحقق موضوع کفایت می

  ندارد؛ زیرا کثرت، صفت عارض بر وجود است. 
  .داننداعتباري می  موضوعی، ماهیت را حد وجود و  وجود  اصالت  داران نظریهطرف

» است  آورده  باره  این  در  تحقق  چیز  سزاوارترین  وجودصدرالمتألهین  به  زیرا    ؛است 
.  است  اذهان  و  اعیان  در  موجود  و  متحقق  وجود  سبب  به)  ماهیت  یعنی(  وجود  ماسواي

(ملاصدرا،  می  خویش  حقیقت  به  حقیقتی  صاحب  هر  که  اوست  وسیلهبه  پس رسد 
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  ).291، ص 2، ج 1380
(ره)  امام  می خمینی  معرفی  وجود  حد  و  فقدان  جهت  را  اثري  ماهیت  که  کند 

بر  بنا  خارج  در  است  معتقد  و  وجود   ندارد  است،   اصالت  متحقق  وجود  تنها 
شی  عقل   اما  وجود  می وقتی  تصور  را  فقدانی  ء  و  وجودي  حیث  دو  به  را  آن  کند، 

می  که  تحلیل  منشأ کند  آن  فقدان  می  انتزاع   حیث  تحقق  ازاین   . شود ماهیت  آنچه  رو 
  ي دارد، یکی وجود است که اصل در تحقق است و دیگري ماهیت است که در پرتو 

. پس موجود در خارج دو حیثیت  است وجود و بالعرض موجود است که حد وجود  
خصوصیت و محدودیت وجودي آن    ، حیثیت وجود و واقعیت و دیگري   ، یکی   . دارد 

نداشتن  و  فقدان  از  است  عبارت  ا که  ماهیت زاین .  است   رو  وجود    حدود 
ص.  1385(خمینی(امام)،   عبارتی،  257،  به  هنگامی  ).  خارجی  مرتبه  در  ماهیت 

آورد و آن را از وجود جدا  شود که انسان یک وجود خارجی را به ذهن می انتزاع می 
معنا از شی   . کند می  با شدت و ضعف  این  و  ء در تمام مراتب وجود محفوظ است 

  ت. تغییر و تبدل نیس   وجود فرد، قابل 
نیز   ضعیف  مالکیّت  وجود  با  خود  اعضاي  به  نسبت  انسان  مالکیت  رابطه  پس 

می  پیوندي،  ثابت  زیرا عضو  نیست؛  پیوندي  غیر  پیوندي و  بین عضو  فرقی  و  شود 
تابع عضو اصلی بوده و نازل منزله آن است و به دلالت ادله، جزو اعضاي او شمرده  

  شود. می 

  گیرينتیجه
دانش پزشکی منافع نوینی براي اعضاي بدن انسان یافته است که از نظر فقهی این   .١

  منافع، حلال و تأیید عقلایی دارد. 
می .٢ خارج  نجس  اعیان  معامله  حرمت  از  را  آن  منافع  این  بودن  و حلال  کند 

بهافزون با پذیرش عنوان جدید  عنوان سابق «میته» و حکم  واسطه پیوند، از  براین، 
شود و فقها با تفاوت در مبانی استدلال، حکم به طهارت این  «نجاست» خارج می

  اند.عناوین داده
وجود رابطه بین انسان و اعضاي بدن او اعم از عضو پیوندي یا اصلی مورد اتفاق   .٣

استدلال ندارد. اختلاف به  نیاز  و  یا  است  تسلط  تعیین عنوان و نحوه  در  نظر فقها 
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تصرف و قدرت اختیار اوست و برداشت متفاوت فقها در این باره خللی به اصل  
نمی وارد  رابطه  بررسی  وجود  مورد  که  دارد  متقنی  فلسفی  مبانی  دیدگاه  این  کند. 

  قرار گرفت.  
پیوندي داراي   .۴ یا  انسان نسبت به اعضاي خود اعم از عضو اصلی  دیدگاه مالکیت 

  مبانی فقهی معتبر و مورد تأیید عقلاست. 

  هایادداشت
 نیستم. فرمانروا و مالک برادرم و خود  بر جز من  خدایا! گفت  موسی .1
  و  گوش  که  کیست   یا  دهدمی  روزي  شما  به  زمین  و  آسمان  از  که  کیست   بگو   را  . مشرکان2

 کند؟می عطا هاچشم
  ». همن أحکامها السلطن ی وئاعتبار عقلا هالملکی إنّ. «3
    ».و الید السلطنه عن هالتی هی عبار هالعرفی هالملکی. «4
ربما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد و لایعتبر الحقّ و الملک کسلطنه الناس علی نفوسهم، فانّها . «5

عقلائیه کما انّ الانسان مسلّط علی امواله، مسلّط علی نفسه فله التصرفّ فیها بأيّ صوره شاء، لولا  
  ». المنع القانونی لدي العقلاء و الشرعی لدي المتشرّعه 

6» أنّ  إنّ.  الحقیق   الظاهر  من  الحقیق  هالمراد  العقلیّه العرفیّ  هالنوعیّ  ههی  لا  و   هالمرکّب   ه،  الجنس    من 
  ». الفصل التی یکون الوقوف علیها متعسّر

 منابع

  .قرآن کریم
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  .سلامیلاسسه النشراؤ م

  ). تهران: علمیه. 1(جلد  الوثقیةالعرومستند ق). 1428بروجردي، مرتضی (
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  االله علیه). (رحمت 
  . قم: مؤسسه النشرالاسلامی. المسائلرساله توضیحق). 1422( االلهروحسید ،(امام) خمینی

  .العلمۀمدین). قم: 2(جلد  الصالحینمنهاجق). 1410خویی، سیدابوالقاسم (
  ). قم: داوري 1(محمدعلی توحیدي، تقریر) (جلد  الفقاههمصباح). 1377خویی، سیدابوالقاسم (
  ). قم: موسسه الافاق. 2). فقه الشیعه: کتاب الطهاره (جلد1418خویی، سیدابوالقاسم (

 ) نیومن  الگزاندر  ویلیام  انگلیسی).  1375دورلند،  پزشکی  دورلند-فرهنگ  (محسن   فارسی 
  ، تهران: رهنما.  1). چاپ 2ارجمند و فرید مدرس موسوي، مترجمان) (جلد 

قم: مؤسسه المنار/دفتر حضرت    .)16(جلد    الاحکاممهذبق).  1413سبزواري، سیدعبدالاعلی (
  االله سبزواري. آیت 

  ). تهران: مجد.1(جلد تشکیل قراردادها و تعهدات ق). 1410شهیدي، مهدي (
) صدرالدین  (جلد  1380شیرازي،  الاسفار  فی  المتعالیه  الحکمه  دایره  2)  شرکت  تهران:   ،(

  المعارف اسلامی.
محمدبن  شیرازي،  (صدرالدین  فی  الشوا).  1386ابراهیم  الربوبیۀ  (تصحیح   .السلوکیۀ  المناهجهد 

  جلال الدین شیرازي) قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
  . تهران: میزان.حقوق مدنی). 1390صفایی، سیدحسین (

) سیدمحمدحسین  امام    .الحکمهۀنهای).  1386طباطبایی(علامه)،  پژوهشی  مؤسسه  خمینی  قم: 
  (ره). 
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) سیدمحمدحسین  (علامه)،  تفسیر).  1374طباطبایی  فی  دفتر 1(جلد  القرآن  المیزان  قم:   .(
  تبلیغات اسلامی. 

  اسماعیلیان  :قم). 1(جلد  حاشیه المکاسب ق). 1410( محمدکاظمسیدیزدي، طباطبایی 
 ). تفصیل الشریعه. قم: مرکز فقه الئمه الاطهار.1432فاضل لنکرانی، محمد (

  قم: بوستان کتاب.   اذن و آثار حقوقی.).  1380زاده، علیرضا (فصیحی
  . قم: قضا.حقوقی -هاي فقهیی سلسله پژوهش). 1388فیضی طالب، عزیز (
  السلام).. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهمفقه درمان). 1395قاسمی، محمدعلی (

  . تهران: شرکت سهامی انتشار. مقدمه علم حقوق). 1381کاتوزیان، ناصر (
  ). قواعد عمومی قراردادها، تهران: مدرسی.1376کاتوزیان، ناصر (
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  . تهران: نشر علوم اسلامی.قواعد فقه). 1384محقق داماد، سیدمصطفی (
تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب قراردادها در فقه امامیه.  ).  1389محقق داماد، سیدمصطفی(

 علوم اسلامی. 
) سیدمحمدمهدي  لنگرودي،  علیق).  1411مرتضوي  عبدالصاحب  قم:  المکاسب شرح   .

  . المفیدۀ مکتب
  : دفتر نشر الهادي.قم. الفقهمصطلحات). 1386(  مشکینی، علی
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  السلام. 
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(جلدهاي    الاسلامفی شرح شرایع  جواهرالکلام).  1362(  محمدحسن  ،(صاحب جواهر)  نجفی
 ی.العربالتراثحیاءادار : بیروت ).22و  3
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